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 Reports  گرارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ نومبر ٢٧

 !ستکھلمچھل و سومين جلسه دادگاه حميد نوری در  
برابر  ١۴٠٠ آذر ۴شنبه  ، روز پنج۶٧ھای تابستان   حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامچھل و سومين جلسه دادگاه

  .  آغاز شدستکھلم در ٢٠٢١ نوامبر ٢۵با 

 به بازپرسی از حميد نوری توسط دادستان، وکلای شاکيان و قاضی اختصاص ستکھلمشنبه دادگاه در  جلسه روز پنج

 .داشت

  ».اند ھا زندانی گروھکی  ايران زندانی سياسی نداشتيم، بلکه اينما در«: حميد نوری در دادگاه

  ... دادستان گفت من عاشق کار در زندان ھستمسؤالاو در پاسخ به 

او در اين جلسه فتوای .  ابتدای اين جلسه او فرصت يافت تا يک ساعت و نيم ديگر داوطلبانه از اتھاماتش دفاع کند در

الله منتظری مطرح   برد و گفت که اين موضوع از سوی آيتسؤال با سازمان مجاھدين را زير الله خمينی برای مقابله آيت

  .شده است

آيا ھر «:  و شھادت خانواده جانباختگان گفت١٣۶٧ھای سال  شدگان اعدام  بردن وسايل بازمانده از کشتهسؤالاو با زير 

  ».شدگان است بايد پذيرفته شود کسی که گفت اين ساک مال کشته

س دادگاه نيز از ئيتوسط متھم اعتراض کردند و ر» منافقين«در آغاز اين جلسه، شاھدان پرونده به استفاده از عبارت 

  .حميد نوری خواست تا به اين مورد توجه کند

به گفته . وجود ندارد» گوھردشت«نوری در دفاعيات خود گفت، در ايران سازمانی به نام مجاھدين و زندانی به نام 

 .شود بازداشت می» صد درصد«را ببرد، به محض رسيدن به ايران » زندانی سياسی«يا » مجاھدين«، او اگر اسم متھم

ھای حميد نوری به سازمان  وکيل شاکيان و شاھدان دادگاه محاکمه حميد نوری در آغاز جلسه امروز نسبت به اھانت

  .برد زمان مجاھدين نام ببرد، کلمه منافقين را به کار میکه از تشکيلات سا جای اين مجاھدين تذکر داد و گفت متھم به

 که در کيفرخواست ذکر شده استفاده کند چون اين سازمان در ئیھا س دادگاه به حميد نوری تذکر داد از عبارتئير

 .کيفرخواست به نام مجاھدين قيد شده است

نام سازمان  اند در کشور ايران چيزی به گفتهبايد توضيح بدھم که دروغ . احترامی شده به رھبر من بی: حميد نوری

 .مجاھدين نداريم زندانی به نام گوھردشت نداريم

 .اين پرونده حول سازمان مجاھدين خلق ايران نيز تشکيل شده است: قاضی
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 در ايران چيزی به اسم سازمان مجاھدين نداريم اگر من بگويم سازمان مجاھدين وقتی بروم ايران دستگير: حميد نوری

 .شوم می

س ئير. که در ايران مورد استقبال واقع شوم دستگيرم کنند جای اين ترسم به ام از سازمان مجاھدين می من که چند بار گفته

 .ای با کسی شوخی ندارد ه ايران محسنی اژهئيدستگاه قضا

 پوليسچنين توسط   و ھمھای او توقيف شده متھم در اين دادگاه ادعا کرد که تحت عنوان انتقال سلول، مدارک و کتاب

  .، مورد ضرب و شتم قرار گرفته استسويدن

 .خواند» جعلی«گذار جمھوری اسلامی درباره زندانيان سياسی را  الله خمينی، بنيان او در ادامه فتوای روح

ھای سراسر کشور بر سر موضع  کسانی که در زندان«: ای رسمی گفته بود  طی نامه۶٧در حالی که خمينی در سال 

باشند و تشخيص موضوع نيز در تھران با رای  کنند، محارب و محکوم به اعدام می اق خود پافشاری کرده و مینف

ای از وزارت اطلاعات  و نماينده) دادستان تھران( و جناب آقای اشراقی) حاکم شرع... (الاسلام نيری اکثريت آقايان حجه

 »...باشد می

انديشی است، آقايانی که تشخيص موضوع به عھده آنان است وسوسه و  بين سادهرحم بر محار«: او در اين نامه گفته بود

 ».الکفار باشند شک و ترديد نکنند و سعی کنند اشداء علی

مقام پيشين  کاری در کتاب خاطرات حسينعلی منتظری، قائم حميد نوری در اين دادگاه ادعا کرد که اين نامه حاصل دست

 .رھبر وقت ايران است

 .بوده است» نيروھای ضدانقلاب«بوده و اين زندان مملو از » پاسدار بند«ادامه مدعی شد که در زندان نوری در 

ھا  اين اعدام« گفته وکيل او، موضع متھم اين است که  به. شده در دادگاه را رد کرده بود تر اتھامات مطرح نوری پيش

 ».تواند اتھامات را بپذيرد  و نمی ھرگز رخ نداده

زمان شده، يعنی روزی که  يد نوری به وسائل بازمانده از زندانيان در روزی است که با چھارم آذر ھماشاره حم

ھا و وسائل متعلق به  ھا خواستند که با مراجعه، ساک شدگان تماس گرفتند و از آن ھای کشته ھای تھران با خانواده کميته

  .زندانيان اعدام شده را تحويل بگيرند

شده در زندان گوھردشت در کيفرخواست ارائه داده است،   نفری را که دادستان از افراد کشته١٣۶حميد نوری ليست 

  . بردسؤالزير 

شود  چنين گفت موضوع کاوه نثاری که با برانکارد به دادگاه برده شده و ھمچنين ظفر جعفری افشار که گفته می او ھم

ت ندارد و شاھدان از جمله ايرج مصداقی در اين باره تناقض روی دوش ديگر زندانيان به سالن اعدام برده شده، حقيق

  .کنند  میئیگو

قاضی بارھا در اين جلسه به نوری .  ضرب و شتم شده استسويدن پوليسچنين در ابتدای اين جلسه گفت از سوی  او ھم

  .اخطار داد که از مسير دفاع از اتھامات خارج شده است

ما در «: ر آن زمان در زندان اوين بودند گفت نزديک به سه ھزار اما تاکيد کردکه چند زندانی سياسی د او درباره اين

 ».اند ھا زندانی گروھکی ايران زندانی سياسی نداشتيم، بلکه اين

من عاشق کار در زندانم، خدمت به «: که چرا زندان را برای کار انتخاب کرده است گفت او در اين جلسه درباره اين

 ».الان ھم دوست دارم برگردم در زندان کار کنم«و » ر در زندانمزندانيان، ديوانه کا

او گفت صبح تا . حميد نوری گفت در زندان در بخشی کار می کرد که اسدالله لاجوردی اسم آن را گذاشته بود آموزشگاه

از لاجوردی دادستان در خاطرات زندانيان سياسی . گشتند ھا ھم بر می شد، آن جا به زندانيان آموزش داده می شب در اون
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گران معروف و از بانيان اصلی شکنجه و اعدام زندانيان  عنوان يکی از جانيان و شکنجه تھران در دھه شصت به

  .اند  نام برده شده۶٠سياسی دھه 

يکی از کسانی که در زندان به »:  بود، گفت»آموزشگاه«حميد نوری درباره کار در بند زندانيان سياسی که معروف به 

  ».داد من بودم دانيان آموزش میزن

  ».کردم ايرج، سيامک، ھمايون بيايند بيرون رفتم صدا می می« گفت من فقط ئیاو درباره فرستادن زندانيان به بازجو

شان ناپاک بود نبايد ما را  ھا آدم کشته بودند، چشمان آن«: بند زدن به زندانيان گفت او با دفاع از زندانبانان و چشم

  ».ديدند می

نوری که در روز اول دفاع خود تلاش کرده بود تا به طور تلويحی حضور خود در زندان گوھردشت را انکار کند و با 

ھای شاھدان به لحاظ تاريخی فاقد اعتبار است، در روز دوم دفاع با  استناد به روز تولد دخترش، مدعی شود که شھادت

 .ھايش ادامه داد ھمان روند قبلی به صحبت

جای دفاع، مانيفست سياسی ارائه  چنان سعی کرد تا با ادبياتی مشابه سخنرانان در جمھوری اسلامی، به وری ھمحميد ن

جای ورود به جزئيات، به شکل کلی منويات  او که با اتھاماتی نظير جنايت جنگی و قتل عمد مواجه است، به. دھد

او درباره نظام . ھای نخست انقلاب پرداخت  در سالئیسياسی جمھوری اسلامی را توضيح داد و به توجيه اقدامات قضا

  ».العاده جدی و قانونمند است  ايران فوقئیدستگاه قضا«:  در جمھوری اسلامی مدعی شدئیقضا

که نوری در پاسخ به اين » آيا کسانی که در زندان بودند از قبل حکم داشتند؟«: ی از او پرسيدسؤالبار در  دادستان يک

  .هبل:  گفتسؤال

 را شفاف کند که افرادی که در زندان اعدام مسألهدر واقع دادستان با طرح اين موضوع سعی داشت تا با اين پرسش اين 

  .شده بودند در جنگ دخالتی نداشته و حتی حکم اعدام ھم نداشتند

دادگاه اعتراض در بخشی از زمان دادگاه، حميد نوری به تظاھرات اعضای سازمان مجاھدين خلق در برابر ساختمان 

خواھد تا به تظاھرکنندگان بگويد   میپوليسدر اين زمان قاضی گفت از . کند کرد و گفت که اين صداھا من را اذيت می

  .که سکوت کنند

تر به دادگاه آورده و گفته بود  که برادرش مختار شلالوند پيش) ۶٧شدگان سال  از کشته( او در مورد ساک حمزه شلالوند

 روز طول کشيده تا از ١۶مگر موادمخدر بوده که «: وه و کمر گذشته تا اين ساک به دستم برسد، گفت روز از ک١۶که 

اين موضوع . او اضافه کرد که ھر کسی که يک ساک يا پيرھن آورده را نبايد قبول کرد» کوه و کمر به دستش رسيده؟

  .با بغض و ناراحتی مختار مواجه شد

  . پس از شنيدن سخنان نوری به عنوان اعتراض صحن دادگاه را ترک کردند۶٧ ھای در مواردی بازماندگان اعدام

  . با واکنش قاضی مواجه شد و به او تذکر داد۶٧باختگان  احترامی نوری به جان بی

تر است تا به  در بخشی ديگر ھم دادستان از نوری خواست تا موقع صحبت کردن به وی نگاه کند، اما نوری گفت راحت

  .کند اما طبق خواسته دادستان عمل می. گاه کندمترجمانش ن

شان  آدم کشته بودند، چشمان«بند برای زندانيان سياسی گفت که  چنين در بخشی از دادگاه درباره لزوم پوشيدن چشم او ھم

  ». ديدند ناپاک بود نبايد ما را می

در واقع او قصد دارد . شود مواجه مینوری بارھا در اين دادگاه تاکيد کرد که پس از بازگشت به ايران با مشکل 

  .گناه است و يا تحت شرايطی بالاخره به ايران مسترد خواھد شد طور القا کند که يا بی اين

  .کنم ی در مورد اطلاعات درون موبايلش گفت، در اين مورد صحبت نمیسؤالاو ھمچنين در پاسخ به 
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  :حميد نوری در دفاع از خود گفت

من خيلی حواسم جمع است، خيلی زرنگ و . شود بھم ريختن تمرکز من است ه اينجا اعمال می کئیھا يکی از سياست«

زنم  ای می ھای حاشيه فھمند، من اگر حرف ھا نمی افتم، بعضی از کلمات اين پرونده را بعضی باھوشم، در اين دام نمی

شود، اما   بررسی میسويدن پرونده در اين. کنم ھايم را تمام می من سر ساعت حرف.  ساعت و نيم من است١جزو ھمان 

مند و باشرافت است، من   ميليون ايرانی عزت٨۵المللی نگاه شود، مربوط به  المللی است، بايد به آن بين يک پرونده بين

 ھم بايد سويدنشود، اما   بررسی میسويدندرست است در … حميد نوری نيستم، به کشورم، مردمم، رھبرم اھانت شده

اند و من به عنوان يک ايرانی بايد بگويم، ما در ايران سازمانی به نام  يک سری کلمات را اشتباه گفته. اه کندالمللی نگ بين

طوری بگويم به محض اينکه به ايران بروم به جرم جھل ھويت  اگر اين. مجاھدين و زندانی به نام گوھردشت نداشتيم

من اگر اسم مجاھدين را ببرم به محض اينکه به ايران برسم  .کنم شرايط من را درک کنيد کنند، خواھش می زندانی می

ام الان که اسم مجاھدين  ھايم گفته ئیمن در بازجو. ده جدی و قانونمند است العا  ايران فوقئیشوم، دستگاه قضا دستگير می

شوم،  ستگير میاز ھمين الان ترسم وجودم را گرفته، من برسم ايران صد در صد د. ترسم ام می و گوھردشت را برده

 ».شک ندارم

پذيرد،  ھايش خلاف نظرش باشد می العاده احترام قائل است و حتی اگر حرف س دادگاه فوقئيداديار سابق گفت برای ر

 :نوری گفت

يعنی بعد از يک ماه و .  ماه خانم دادستان برای حميد نوری کيفرخواست تھيه کرد و به دادگاه داد٩بعد از يک سال و «

 جولای ٢٨. شان عمل کردند خوب، ايشان به وظيفه. ان به اين نتيجه رسيد که حميد نوری مجرم است ماه ايش٩

 کارتن آمد و گفت بايد ھمه ۴ با ئیھمان روز من را اتاق ملاقات حضوری بردند، ديدم آقا. کيفرخواست به من اعلام شد

.  من شروع شده چون کيفرخواست به من داده شدهگفتم امروز تازه کار. وسايلت را ببريم، گفتم چرا؟ گفت دستور است

 ھزار صفحه و ٢٠ات وجود دارد، گفتم بعد از يک سال و نيم؟ حدود  سوزی در سلول آن آقا به من گفت احتمال آتش

لايش کلی  کتاب مھدی اصلانی را ھم خواندم يادم رفت اشاره کنم، از لابه. جاست در اتاقم بود  که اينئیھای آقا کتاب

گذارم مدارکم را ببريد، گفتم اگر مدارکم را ببريد  گفتم دادستان اينجا خيلی قدرتمند است و نمی. داشتم اشت بر میيادد

گفتم . تند برخورد کردم و آن آقا ھم ناراحت شد ولی مدارک را برد. کنم کنم و در دادگاه ھم شرکت نمی اعتصاب غذا می

ھايم تماس گرفتند، داشتم با  بعدش وکيل. د با من انجام دھيد، آن آقا رفتتواني کاری بخواھيد می من اسير شما ھستم ھر

ھا   آنپوليس.  متر قد آمدند تلفن را پرت کردند و من را به طبقه ھفتم بردند٢ تا پوليسکردم که چند  ھا صحبت می آن

روز کيفرخواست و فھميدم، يک دفعه زدند زير پای من شق خوردم روی زمين، ھمان  ند من نمی ز ی حرف میسويدن

 ».افتادند به جان من و تا توانستند من را زدند

فت شما وقت از ما گرفتيد تا در مورد کيفرخواست صحبت  ھای حميد نوری را قطع کرد وگ س دادگاه مجدد حرفئير

 .کنيد

 :نوری ادامه داد

ھا و ضد و  ھا و دروغ ه، صحبتای در اين کيفرخواست به عنوان شاکی آورده شد اسامی. گويم تک نظراتم را می تک«

، تنفر اول اينجا ھمان ايرج اس. جا افشا کرد ھا ھمه چيز را اين ھای خود شاکی گفته. اند ھا را ھمه شنيده نقيض ھای آن

. گم نفر اول اين داستان ھمه جا يا اول است يا آخر، قھرمان اصلی اين داستان، خيلی دوست دارد قھرمان باشد منم می

 است، آيا استعلامی گرفته شده اين آقايان اصلا زندان بودند؟ يا چرا زندان بودند، به چه اتھامی، کی آزاد حرف من اين

المللی  اين پرونده بين. اند يا نه ھا در زندان بوده بايد سنديتی باشد که اين! بينم شدند؟ من استعلام رسمی در اين پرونده نمی
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ھا در زندان بودند؟ ھر کسی يک  من خيلی سعی کردم استعلام بگيرم اين. تھا بگويند قبول اس است، يعنی ھرچی اين

گويد حکم دادگاه و زندانش را دارد، در جلسه دادگاه رسما  قھرمان اين داستان می. ام گويد من زندان بوده برگه آورده می

در دادگاه از او پرسيدند چرا اين . کجا اين مدرک را ارائه نداده است  سال تا الان ھيچ٣٣اين را اعلام کرده در اين 

 ».گويد کسی از من نخواست مدرک را ارائه ندادی، می

ھايت حکم آخرين دفاعيات را دارد که در آخر کار  حرف«: ھای نوری را قطع کرد و گفت س دادگاه دوباره حرفئير

ا در مورد مسائلی صحبت کند، اکنون م شود و آن زمان است که در مورد اسناد و اين مسائل صحبت می انجام می

 »..کنيم که دادستان عليه شما مطرح کرده می

 .س دادگاه برای چندمين بار از نوری خواست به موضوع جلسه امروز بپردازدئير

 :نوری در ادامه گفت

 که وکلايم ئیبينم، تمام چيزھا شما به من حق بدھيد، اولين بار است چنين چيزی را می.  دوم شرح جرم استمسأله«

. کنم عالی توجه می د من است اما دوست دارم از زبان خودم ھم شنيده شود، ولی به تذکرات حضرتئياند مورد تا گفته

ھا گرفته شده که من  مورد دوم شرح جرم است که در مورد جنگ ايران عراق است که نظرات مختلفی از کارشناس

نگ بوده کاش از نظرات کارشناسان جنگی ايرانی ھم استفاده  سال درگير ج٨ايران . ام اين نظرات آورده شده باشد نديده

چرخد يقين   درصد پرونده روی اين کلمه می٩٠اند،  ھا در مورد آن اظھارنظر کرده مورد سوم فتوا است، خيلی. شد می

که خيلی  يندانند با ا کس دقت نکرده، حالا بايد حرف يک ايرانی ھم در اين مورد شنيده شود، وکلايم ھم نمی دارم ھيچ

 شھر، اين ئیای عربی و قرآنی ھست، اين کلمه ھم جعل شده مثل اسم سازمان و زندان رجا ای ھستند، فتوا کلمه حرفه

اس که شخصی به نام  اند فتوا يک کپی است، اين را يک نامه  ساله دارد، اين کاغذی که اسمش را گذاشته٣٣کلمه جعل 

 سال ٣٣اسفانه توسط ايشان مطرح شده، اگر يک نفر ثابت کند در اين منتظری مطرح کرده و خيلی از مشکلات مت

ای که منتظری در کتابش گفته منتسب به حضرت امام  اس، نامه اين نامه. شوم کسی اسم اين را فتوا گذاشته من تسليم می

ان ساخته و جعل کند، اين کلمه فتوا را ھمين سازم کس به اين توجه نمی  کتاب منتظری، ھيچ۶۴۵خمينی است صفحه 

 ».اين نامه منتظری پخش کرده. اند و کسی به آن توجه نکرده  سال ثبت کرده٣٣کرده و در اين 

منتظری شاگرد خمينی بود، آدم خيلی باسوادی بودی، فقيه بود، و زمان شاه يکی از مبارزين جدی عليه «: نوری افزود

خمينی خيلی شاگرد داشت، . قبل از انقلاب آزاد شد. ھا از خيلیشاه بود، خيلی زندان رفته بود، شکنجه شده بود، بيشتر 

ھا حاصل عمر من ھستند، يکی شھيد مطھری بود که توسط گروھک  اما دو نفر متفاوت بودند و خمينی گفته بود اين

ود امام فرقان شھيد شدند، يکی ھم منتظری بود که در طول انقلاب ھمراه امام بودند و نفر دوم و قائم مقام خمينی ب

ای بود، تمام ياران امام خمينی در طول انقلاب  خمينی خيلی از اختيارات خودش را به او تفويض کرده بود، اما آدم ساده

، تنھا کسی که کشته نشد ھمين منتظری شد در حالی که کشتنش )مجاھدين( يا کشته و شھيد شدند توسط ھمين سازمان

 کمی از مسير انقلاب منحرف شد و برادر دامادش را به جرم قتل ۶۶سال  .راحت بود، او را برای ھمين کار نکشتند

منتظری خيلی تلاش کرد او را . آبادی دستگير کرده بود دستگير کردند به اسم مھدی ھاشمی که شخصی را به نام شمس

 ئیيند سيستم قضاگو اين را می. نجات دھد، خودش در کتابش نوشته، خمينی ترتيب اثر نداد، و به جرم قتل اعدام شد

اند، آقای منتظری  ھا را تا الان نگفته خب اين. جمھوری اسلامی ايران برادر قائم مقام رھبر را محاکمه و اعدام کرد

ھای ايران در اختيار  کل زندان. ھای ضد انقلاب ھم به خانه ايشان رفت و آمد کردند گروه. شروع به مخالفت کرد

 ».ھايش ادامه داد  بود و ھمچنان به مخالفت۶٧بود، سال منتظری بود، خيلی ايشان ناراحت 
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تواند از خودش دفاع کند، اما منم  زنم، زياد جالب نيست چون نمی چون ايشان فوت کرده ديگر زياد در مورد حرف نمی

خمينی سال  .ای که ايشان منتشر کردند و اسمش را فتوا گذاشتند کنند به دليل نامه ای ندارم چون من را محاکمه می چاره

گفت شما ديگر خيلی داری .  گفت منتظری فينيش۶٩ ديگر خسته شد، بگذاريد خمينی را بشناسند، فروردين ماه سال ۶٨

کنی، ديگر نماينده و قائم مقام من نيستی، حق دخالت در انقلاب و سياست را  در مورد مردم و انقلاب ايران صحبت می

دوباره خمينی به منتظری نامه نوشت گفت تو را دوست دارم، ديگر در کارھای  .نداری و من از اين بابت خيلی ناراحتم

اين شخص منتظری است، داستان طولانی است، پس منتظری از … دخالت نکن و بشين در حوزه علميه تدريس کن

نوز کاره بوده، سمتی نداشته، مثل يک صد انقلاب ديگر، ولی ھ ھيچ.  از چرخه انقلاب ايران خارج شد۶٨سال 

ھا علنی بودند او غيرعلنی با اين سازمان ھمراه شد،  ده بود، مثل ھمين سازمان بوده، اين مواضعش را علنی نکر

آقای رئيس او پسری داشت به نام محمد منتظری که خيلی امام را دوست داشت که . پسرانش و دامادش زياد جالب نبودند

پس پسر منتظری توسط ھمين سازمان به شھادت . تيکه شد يکهگذاری اين سازمان ت  توسط بمب١٣۶٨ تيرماه سال ٧

 .رسيده

گويند  دھد، من دارم در مورد کاغذی که می به نظرم در کتاب منتظری دست برده شده، بايد خودش باشد که توضيح می

 که خمينی نوشته، ای است گويند اين نامه خود منتظری می. اند اين فتوا است کننم، حتی در آن کتاب نگفته فتوا صحبت می

مثل چھار ايراد آن را . ھا ام مثل بقيه کتاب اس و من آن را بار خوانده  ھزار صفحه٢اين کتاب خيلی ايراد دارد، حدودا 

شھر اعدام شده، يک مورد جدی  ئی روز در زندان رجا٨گويند   می.کند گويم که مسير اين پرونده را عوض می می

گويند اول محرم ھياتی که ساخته شده  توجه آن نشده، در داستانی که ساخته شده میگويم، يقين دارم ھيچ شخصی م می

 مرداد کسی که کشته شده باشد وجود ٢۴ که ساخته ئیھا ، توی داستان۶٧ مرداد سال ٢۴خدمت منتظری بودند، يعنی 

ن ھيات ساختگی در اند يک روز اي  سال گفته٣٣ندارد، چون منتظری نوشته و موضوع خيلی مھم که ھمه در اين 

اند، يعنی دوم محرم، حالا   مرداد به دادگاه رفته٢۵اند  حضور منتظری بوده و ھمه افرادی که در اين دادگاه بودند نوشته

 ٢۵گويد دوم محرم شد يعنی   می١٢٩١دقت کنيد ببينيد حميد نوری چه کشف کرده، صفحه خاطرات منتظری صفحه 

 مھمی را کشف کرده، پس اين ھيات مسألهاند، دقت کنيد حميد نوری چه  ند پيش من بودها مرداد ماه ھمين ھياتی که ساخته

 روز پيش منتظری بوده، طبق ھمين داستانی که ساخته شده، من ھمين کتابم قبول ندارم، پس طبق اين داستانی ٢دادگاه 

اند اعدام  رفتند پيش منتظری بعد آمدهحالا شايد بگويند .  مردادماه نبايد اعدامی صورت گرفته باشد٢۵که ساخته شده 

 مرداد ھيات در ٢۵اند، شايد بروند بعدا مطالعه کنند، من ھمين الان جواب را بدھم، ايرج در کتابش نوشته  کرده

روند، پس کل روز را ھيات ساختگی در حال اعدام بوده، پس آن ھياتی که  شھر بوده و بعد به زندان اوين می ئیرجا

کنم، نتوانستم اين را حل  ھا را مطالعه می  سال است در سلول انفرادی تمام اين کتاب٢ه کی بودند؟ من پيش منتظری بود

 را  ھايم ھا، در مورد فتوا ھمه حرف فروش پيدا کنيد پرتقال…  ۶٢۵ مردادماه کتاب منتظری صفحه ٢۴- اول محرم. کنم

، اين لفظ حقوقی خيلی مطرح شده، مثل فتوا و اند حميد نوری دستيار دادستان بوده در کيفرخواست گفته. زدم

منظور از معاون دادستان ھمان داديار است، .  ايران استئیشھر، اين باز يک عنوان ساختگی برای سيستم قضا ئیرجا

در يک جمله کل نظرم را . زنم کنند و من مفصل حرف می  میسؤالبعد از اين جلسه وکلا در مورد داديار از من 

ھاست، در   ايران عنوان جديد طرح نکنيد، کار خوبی نيست، منظورم شاکیئیکنم برای سيستم قضا اھش میگويم، خو می

تواند   سال کلمه يا لفظی به عنوان معاون داديار نداشتيم چون داديار خودش معاون دادستان است، اصلا نمی۴٣طول اين 

 جعل بزرگ تاريخی است، اين کاری است اين سازمان تواند دستيار داشته باشد، اين ھم يک معاون داشته باشد، نمی

س اجازه نداد، اين دامی است که اين ئيقدر سخت است بگويم سازمان، بايد بگويم گروھک ولی ر دھد، چه دارد انجام می
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ريد من ھای من را بپذي ای به نام معاون داديار نداريم، حرف پس کلمه… ھا در اين دام افتادند و خيلی. سازمان پھن کرده

ام، ھمه عناوين را حفظم، اطلاعات من کامل است، اطلاعات من به روز   ايران کار کردهئی سال در سيستم قضا١٠

بينيد که من از ھيچ کاغذی  عالی می حضرت. ن تا برسم به داديارئيکنم ميام پا است، من از مقام رھبری بالا شروع می

قوانين در کيفرخواست حرف زده شده، من اصلا سر در نميارم و  بعدی درباره يک سری مسأله. کنم استفاده نمی

دانم از بس که مطالعه  تمامی قوانين ايران را می. زنند گذارم به عھده وکلايم بعدا خودشان حرف می فھمم، می نمی

ھا زير  ندھد اي اش اجازه نمی سئياش زير دست من است و ر کنم تمام موارد حقوقی کنم، در شرکتی ھم که کار می می

مورد بعدی . خوانم  میئیھا زير دست تو باشد، تا شب صدتا پرونده حقوقی قضا گويد حميد اين دست کسی باشد، فقط می

گويند برادر و خواھر ما کشته  ببخشيد اسم يک سری خواھر و برادر گفته شده که می… يک فتوای دوم ھم مطرح شده

جا   ساک با خودش آورده، اينئیگويند ضميمه پرونده کنيد، يک آقا ه میند ک آور شده، ديديد که شال و عکس و ساک می

جا رسيده، اصلا متوجه نيست چی   روز کوه به کوه در راه بوده تا به اين١۶گويد اين ساک  نشسته، مختار شلالوند که می

 »کنيد؟ ميگه، مگر مواد مخدر است، يعنی ھر کسی يک ساک بياورد شما قبول می

 .به حميد نوری تذکر داد که با احترام در مورد افراد صحبت کندس دادگاه ئير

گويند برادر و خواھر ما کشته شده يک استعلام گرفته شده؟ کشور ايران که ھست، با پدر و مادر  آيا از کسانی که می«

د فتوای ئيوده، فعلا بياھا ب گويند يک فتوای دوم ھم در مورد کمونيست د کنند میئيھا را تا  اين ھا صحبت شده که حرف اين

شود رھبر يک کشور  اول را حل کنيم بعد برويم سراغ فتوای دوم، در مورد فتوای اول يک کاغذی ساخته شده، مگر می

ھا زده به اين  گويند خب نداشته باشد آن را برای کمونيست نامه بنويسند تاريخ نزند؟ يکی را مھر بزند يکی را نزد؟ می

 حرف سويدنموضوع بعدی در مورد موبايلم و اخراجم از کشور . ايد استعلام گرفته شودموضوع اعتراض دارم، ب

ھا که اعدام شده، آيا استعلامی شده که   نفر از کمونيست٢٣ نفر از سازمان و ١١٠يک سری اسامی اعلام شده . زنم نمی

 »اند؟ اگر بوده اند، چرا؟ ھا اصلا زندان بوده اين

اسمی که خانم دادستان  ١٣۶دھم، از  م شايد وکلايم شاکی شوند که اطلاعات پرونده را می را بگويئیخواھم چيزھا می«

دو نفر رو ميگم، يکی کاوه نثاری که معلول بود، ايرج با اين . ھای زيادی ديدم  نفر ضد و نقيض٨٠اند من از  داده

افشار او را روی دوشش انداخته و به  گويد ظفر جعفری ھا اسمش را برده و می داستان غوغا کرده، در تمام سخنرانی

گويد  کند و می  مرداد ھمين داستان را تعريف می١۵سالن مرگ برده و اعدام شده، خوب گوش دھيد، رمضان فتحی 

 ٢٢پس آن . افشار را حميد نوری کشت باشد کاوه نثاری و ظفر جعفری. کاوه نثاری را بردند، در ھمين دادگاه گفت

، امنستی، کنت ئینفر ديگر محمد فرمانی است که محمود رويا.  چيست؟ من جواب کدام را بگويمگويد مرداد که ايرج می

من جواب کدام را بدھم؟ اين که .  مرداد با او بودم٢١گويد  گويند نوری اين را کشت، ايرج در کتابش می لويس ھمه می

 ».ھايم تمام حرف.  مرداد پيش ايرج بوده٢١

  . از سر گرفته شد   دادگستری٣٧ و در سالن سويدن ستکھلممحاکمه حميد نوری در شھر ای،   دقيقه١۵پس از تنفسی 

  :ھای دادستان بخش پرسش

 

  :ھای خود را آغاز کرد و سپس گفت دادستان با نمايش چند تصوير پرسش

 د؟ئيگو درستان را میآ. شما در تھران به دنيا آمديد: کنم و لطفا کوتاه پاسخ بدھيد  میسؤالآقای نوری امروز من از شما 

 :حميد نوری چنين پاسخ داد
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نوروزی، ھشت متری شھيد   متری شھيد سرگرد حسنی، ھشت متری شھيد امير١٠ايران، تھران، سبلان شمالی، «

طبقه چھارم يک .  متری است۴۵در حال حاضر دو آپارتمان … . من در ھمين جا به دنيا آمدم و بزرگ شدم. پور علی

 من از يکی …جا را تخريب کرديم، ساختيم و دو آپارتمان به ما رسيد   سال پيش ما خانه قديمی آن١٠حدود . ساختمان

 ».١٣۶٨دو سالگی در اين محل بودم تا سال 

 کرد که در جنگ ايران و عراق کشته شده سؤالنوری، برادر حميد نوری ) محمدرضا( دادستان در ادامه درباره بيژن

 .د کرد که تصوير برادر اوستئيرد را نشان داد و نوری تأدادستان عکسی از اين ف. است

 کرد و بعد درباره رحمان درکشيده که قرار است بعدا در سؤالدادستان سپس درباره ديگر برادران حميد نوری از او 

 .شناسد و با برادر او، رحيم درکشيده، دوست بوده حميد نوری گفت که او را می. دادگاه شھادت بدھد، صحبت کرد

 :آيد خبر بوده و اگر ھم خبر داشته يادش نمی او گفت که از زندانی بودن رحمان درکشيده بی

 »... در زندان او را نديدم يا اگر ديدم نشناختمش«

 کرد و او گفت که در زمان انقلاب فعاليت سياسی نداشته اما فعاليت سؤالدادستان در ادامه از سابقه سياسی نوری 

ھای مدرسه را ھم با خودش  کرده و ھمه بچه ھا شرکت می ئیاو گفت که در ھمه راھپيما. داشتهمذھبی بسيار زيادی 

 .برده می

 ».مان من بودم  تظاھرات عليه شاه در مدرسهمسؤولاصلا «حميد نوری معروف به عباسی مدعی شد که 

شف شده اند و از نوری خواست دادستان سپس عکسی از حميد نوری نمايش داد که به گفته او از گوشی موبايل نوری ک

 . کندئیکه خودش را در عکس شناسا

ست اما   کرد و او گفت که تاريخ تولد پسرش چيز ديگریسؤالدادستان سپس درباره تاريخ تولد پسر حميد نوری از او 

 .که بتواند يک سال زودتر به مدرسه برود  شھريور است برای اين٣٠روز آن در شناسنامه او 

 »طور چنين چيزی ممکن است؟ چه«: سيددادستان پر

 ».کند ايران با ھمه جای دنيا فرق می. شد شود اما آن زمان می الان ديگر نمی«: نوری با ارائه توضيحاتی گفت

چرا کار در «: دادستان پرسيد. د کردئينوری تا.  در زندان اوين شروع به کار کرديد١٣۶١دادستان پرسيد شما اسفند 

 »کرديد؟زندان را انتخاب 

 :نوری گفت

دلايل . شد رفت در نھادی انقلابی مشغول به کار می کرد و می آن زمان انقلاب شده بود و ھر کس کاری را انتخاب می«

من تازه از سربازی آمده . برخی از دوستان من در دادستانی تھران يا زندان اوين مشغول به کار بودند. مختلفی داشت

من اما حرف دوستانم را قبول . از سپاه پاسداران تا کميته انقلاب تا خيلی جاھای ديگر:  شدخيلی پيشنھادھا به من. بودم

 ».کردم و رفتم درخواست کار دادم و پس از چند ماه موافقت کردند

شود کسی برود در يک  اما چه چيزی باعث می. ھا را قبلا به ما گفته ايد اين«: دادستان سخنان او را قطع کرد و گفت

 »ن انقلابی مثل اين کار کند؟سازما

 :و ادامه داد» عشق انقلاب«: متھم معروف به حميد عباسی گفت

ھمه را مثل . ديوانه اين کارم. من عاشق کسانی ھستم که در زندان گرفتارند. مندم از بس که به کار زندان علاقه«

اگر دوباره ھم به من بگويند . ھا را دوست دارم خيلی زندانی. اند اشتباھی کرده اند و زندان رفته. دانم خانواده خود می

 ».کنم روم در زندان کار می می
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که چه شماری زندان سياسی و چه شماری زندان عادی وجود   دادستان درباره اينسؤالحميد نوری در ادامه در پاسخ به 

 ».در ايران زندانی سياسی نداريم«: داشتند، گفت

 .اسی نام ببرد، بار ديگر در ايران دچار مشکل خواھد شداو ادامه داد که اگر از زندانی سي

 »ھای گروھی يا فرقه بودند چند بودند؟  اگر اينجوری توصيف کنيم که زندانی«: دادستان حرف متھم را قطع کرد و گفت

 .کل زندان پر بود از زندانيان اين فرقه: حميد نوری

 کردی؟  میاين آموزشگاه چگونه بخشی بود که در آن کار: دادستان

 . طبقه بود٣ھا اصطلاحات ايرانی است، يک ساختمان  اين: حميد نوری

گويند آموزشگاه چه چيزی آموزش داده   میئیخواھم بدانم وقتی در زندانی به جا ام نيستم، می من دنبال نقشه: دادستان

 جا؟ شود آن می

جا را گذاشتند آموزشگاه برای زندانيانی که  دادند، محل پرورش، شھيد لاجوردی اسم آن آنجا آموزش می: حميد نوری

 .من نقشی در اسمش نداشتند) توبه کنند( دادند تا برگردند ھا آموزش می جا به آن گول خورده بودند آن

 جا بودند حکم داشتند؟ کسانی که آن: دادستان

داد من بودم، که  ھا آموزش می جا به آن يکی از کسانی که آن. قرار بود حکم بگيرند و تعدادی ھم حکم داشتند: نوری

دادند، با رفتارمان  ھا آموزش نمی اند اشتباه بوده، ما به آن ھا گفته  به آنئیاحترامش بھشون ياد بديم، که بدانند چيزھا

 .داديم يادشان می

 .دادستان عکسی از زندان اوين نشان داد

دادستان از نوری خواست موقع صحبت . د کردئيو متھم تا» وين بوده؟ پس بند آموزشگاه ورودی زندان ا«: دادستان گفت

 .کردن او را نگاه کند

 »؟ئیبرديد نه دادستانی يا بازجو  میئیھا را برای دستشو پس شما فقط آن«: دادستان پرسيد

رست ترجمه بردم، اين د  نمیئیھا را به بازجو اما آن. من پاسدار بند بودم. برديم ھا را به دادستانی ھم می نه آن: نوری

بند جلوی در  يک چشم… کردم ايرج، نصرالله ھا را صدا می رفتم و آن من می. فرستادم  میئیھا را به بازجو نشده، من آن

گفتند سلام  گشتند می می بعد که بر. گرداندند برديم و دوباره باز می زديم و آنھا را می بند می گذاشته بوديم، چشم

 .د عزيز دلمئيگفتم بفرما  دارم میئیگفتند دستشو بعد مید، ئيآمدی، عزيز دلم بفرما خوش

 بند داشته باشد؟ چرا بايد زندانيان خارج از اتاق چشم: دادستان

 مثل من را با ريش ديده بودند و شتلق ئیھا ھا را کشته بودند، انسان ھا انسان چون قواعد آن زمان بود، آن: حميد نوری

 .کشتند

 .ديد  را میئیھا نبايد خارج بند جا ھای ناپاک آن گفت که چشمنوری با توھين به زندانيان 

 بينند، چرا بايد خارج بند نبينند؟ کنند شما را می ھا باز می وقتی شما در را به روی آن: دادستان

جا را  ای آنھ شوند نبايد ببيند، نبايد بازجوھا، داديارھا، ساختمان ايم، اما از بند خارج می ما که از جان گذشته: حميد نوری

 .ن آن زمان بوده من تقصيری نداشتممسؤولاخوب ببينند، اين تصميم 

 پس چرا برای خودتان اسم مستعار گذاشتيد؟: دادستان

آن زمان رسم بودم، ھمه مردم آن زمان اسم مستعار داشتند، منم دوست داشتم يک اسم مستعار داشتم ولی : حميد نوری

وقتی رفتم بند آموزشگاه چندتا از دوستانم را ديدم که اسم . وقت عوض نکردم چون اسم حميد را دوست داشتم ھيچ

من … خواھی اسم مستعار داشته باشی که زندانيان اسمت را ندانند؟  کردند و يکی گفت میئیمستعار داشتند، منم راھنما



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 گذاشته عباس و ھمه اسم را يک لوح داشتيم ھمان روز ديدم اسم را. ھم اسم عباس را انتخاب کردم، گفتم بگذار عباس

 .دند کر عباس صدا می

شناخته، او را  جمع گفته تو را می چند تا از زندانيان از جمله مجيد صاحب. بعدا ھم تعريف کردی که شد عباسی: دادستان

 شناسی او را در اوين ديدی؟ می

 .نه: حميد نوری

 رمضان فتحی چی؟: دادستان

 .ستشايد ديده باشم اما يادم ني: نوری

 مجيد جمشيديات؟: دادستان

 ».مجيد جمشيديت، نه نديدم«: نوری تصحيح کرد اسم را

 شناختی؟  را می٢٠٩کردی اسم  وقتی در اوين کار می: ھا را چنين ادامه داد دادستان پرسش

 ».حتی اگر ھم شنيده بودم يادم نبود«: و ادامه داد. ی گفت نهسويدنحميد نوری به زبان 

  جواب بدی؟سؤال نخواستی به اين پوليس ئیازجوچرا در ب: دادستان

 .دانم، نشنيدم آن موقع ھم ھمين جواب را دادم، گفتم نمی: نوری

 .گذريم اين جواب را ندادی اما از آن می: دادستان

 ھا بودند؟ ھا بودند، از مجاھدين و کمونيست از ھمه گروه) سياسی( ھمه اين زندانيان: دادستان

اسم «: و دادستان پاسخ داد» شود د برای من دردسر میئيرا نگو) مجاھدين( لطفا اسم سازمان«: حميد نوری دوباره گفت

 ».گويم و بايد قبول کنی سازمان را می

 »ھای گوناگون بودند؟ کردی، آيا زندانيان مختلفی از گروه وقتی در اوين کار می«: دادستان بار ديگر پرسيد

 .قلابھای ضد ان بله پر بود از گروھک: نوری

 بندی شده بودند؟ زندانيان به شکل خاصی تقسيم: دادستان

 يعنی چه؟: نوری

 … ھا در سالن ديگری باشند و ھای مختلفی باشند، کمونيست يعنی مثلا مجاھدين در سلول: دادستان

 . بود بندھايشان عمومی.  منافقين بودند٢بله جدا شده بودند، در سالن . آھا، فھميدم: نوری

 .دئيرار شد اين کلمه زشت منافقين را نگوق: دادستان

حرف . ھر کس بايد کار خودش را انجام دھد. از لحاظ من زشت است. د سازمان من قبول ندارمئيگو شما ھم می: نوری

 .مرا لطفا قطع نکنيد

کردند   میگونه که آن زمان در زندان اين گروه از زندانيان را خطاب م، آنئيگونه بگو بگذاريد اين«: س دادگاهئير

 ».چيز روشن باشد تواند از اين لفظ استفاده کند که ھمه ، الان ھم حميد می»منافقين«

گردم برايم مشکلی  نگذاريد وقتی به ايران برمی«نوری ھم بار ديگر از دادگاه خواست که موقعيت او را درک کنند و 

 ».پيش بيايد

، اين دو سالن در ۵ و ٣ن ببخشيد پاسدار بند يک بودم، سالن سه تا بند سمت چپ داشتيم، من نگھبا«: نوری ادامه داد

انا اين . ھای ھم بروند توانستند به اتاق ھا می سه سالن و ھمه درھا باز بود و زندانی. ھا بودند بسته بود، ھمه کمونيست

 ».ھا درھا بسته بود سالن

 شد؟ ان میکردی چه برخوردی با زنداني به نظرت وقتی در زندان کار می: دادستان
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ھمان روز . زاده به من آموزش داد دادند، خدا رحمتش کند حسين به ما آموزش می. کردند خيلی خوب برخورد می: نوری

دونم، ولی او گفت وظيفه  ھا را می ھا جنايتکارند ولی حق برخورد بد نداريد، گفتم حاج آقا خودم اين اول به من گفت اين

 . کنيمئیماست شما را راھنما

  وارد شد، ھمين گونه بود؟ئیيعنی از اول تا آخر که در اين سيستم قضا: تاندادس

 .صد در صد، شک ندارم، مخصوصا زمانی که در دادياری بودم: حميد نوری

ھا با با يک نفر  م اين است آيا رياست اينسؤالحصار و گوھردشت کرديم،   زندان اوين، قزل٣ما صحبت از : دادستان

 است؟

ھا مربوط به تھران و زير دادستانی تھران بود و  شھر، اين ئین داشتيم، اوين، قزلحصار و رجا زندا٣: نوری

 .شد ھايش توسط دادستانی تھران انتخاب می رئيس

 

  ظھر دادگاه از جلسه بعد

 .ھايش را عوض کرده و ھنگام ورود به سالن برای دخترش که در جلسه حضور دارد دست تکان داد نوری لباس

توسط حميد نوری اعتراض » منافقين«س دادگاه نسبت به استفاده عبارت ئي وکيل بخشی از شاکيان مجددا به رکنت لويس

ھا شده  کرد و گفت موکلينش در آلبانی از استفاده از اين عبارت ناراحت ھستند و اين کلمه باعث شکنجه و کشته شدن آن

 .است

 . بدھدتغييررد س دادگاه خواست نظرش را در اين موئيکنت لويس از ر

 .کند س دادگاه گفت قبلا به اندازه کافی دستوراتش را داده، ھمه آن دستورات ھنوز ھم صدق میئير

 استفاده کردند، »منافقين«ای که شاھدھا در شرايط شرح واقعه از عبارت  حميد نوری به ھمان شيوه«: س دادگاه گفتئير

 و به »گروھک« يا »سازمان«گويد  نوری خواستم رعايت کند و او میآن را به کار ببرد، اما به غير از اين حالت از 

 ».نظرم تا الان خوب پيش رفته است

 

  .تش را از سر گرفتسؤالادر ادامه جلسه دادستان 

 حصار و گوھردشت فرق فاحشی وجود دارد؟ ھای اوين، قزل در مورد زندان: دادستان

ھا بود که زير نظر تھران  شھر و زندانيان گروھکی در آن ئی رجاحصار و  زندان بود، اوين، قزل٣بله : حميد نوری

شھر چون در کرج بود احتمالا زندانيان  ئیزندان رجا. ھا بوده باشد احتمال دارد زندانيان غير گروھکی ھم بين آن. بودند

 .ھا بودند کرج ھم بين آن

 ھا يکی بود؟ آيا قوانين اين زندان: دادستان

 بله: حميد نوری

 شدند در اوين؟ طبق برداشت تو زندانيان شکنجه می: اندادست

 خير به ھيچ وجه: نوری

 ؟ئیگو بر چه اساسی اين را می: دادستان

ھا را شنيديد حرف منم بشنويد، من ھم در زندان  حرف آن. چون ھرچه گفته شده بر اساس حرف مخالفين بوده: نوری

 .دادم ستم اگر بود اطلاع میبودم ھم در دادياری، شما ديديد که من فرد شجاعی ھ

 شود؟  ھم میئیآيا اين جواب شما شامل زمان بازجو: دادستان
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 .بله: نوری

 دانی؟ از کجا می: دادستان

ديديم، من زندانيان را دوست داشتم، مثل خانواده من  ھا را می گرداندند آن ھا را برمی من نگھبان بند بودم، وقتی آن :نوری

 .ھای جنگ را گفتم ن صحبت کردم خارج از زندان و جبھهمن اگر پريروز خش. بودند

 ديدی طوری نبود نتوانند راه بروند؟ ھا را می يعنی وقتی آن: دادستان

 .ئیرفتند دستشو ھا، ولی قبلش می دويدند در زندان تر بودند، می چرا نتوانند راه بروند؟ از من سالم  :نوری

 .ا شنيديمھا ر ھای آن جا روايت ولی ما اين: دادستان

 .گويند، منم شنيدم، جاده يک طرفه بوده الان دو طرفه شده ھاست می سال: نوری

 در اوين کسی را اعدام کردند آن زمان؟: دادستان

 .بردند بله قطعا، آن زمان اعدام بود، حتی از سالنی که من بودم سالن يک برای اعدام می  :نوری

 کردند؟ ھا را اعدام می چگونه آن: دادستان

من پاسدار بند يک بودم و خيلی از زندانيان اين بند جنايت کرده . برند دانستم برای اعدام می دانم، فقط می نمی: نوری

کردند و  کرد، اگر يک زندانی را صدا می فرستادند، اخبار ھم اعلام می بودند، آدم کشته بودند، آنھا را به بند يک می

گفت  کرد و می خواندند با من خداحافظی می تم آدم کشته است، اسمش را که میدانس گفتند کليه وسايل و قبلش من می می

اند و  ھا اعدام شده کردم و خيلی ناراحت بودم که چرا اين گويم، ولی گريه می طوری می شايد فکر کنيد ھمين. حلالم کنيد

 .شوند دارند اعدام می

 ؟چه نوع اعدامی آن زمان وجود داشت، تيرباران بود: دادستان

 .شما شنيديد، منم شنيدم :حميد نوری

 شما صدای تير را نشنيديد؟: دادستان

 .اصلا، دروغ است: نوری

 دند؟ کر آيا برای زندانيان تنبيه وجود داشت اگر قوانين را رعايت نمی: دادستان

سی که ھمه چيز را ھای ايران بوده است، من حقايق را برای اولين بار خواھم گفت، برای ک بله شلاق در زندان  :نوری

ھا شلاق است، برای   نظام مقدس جمھوری اسلامی ايران يکی از مجازاتئیشلاق ھنوزم ھست، در قوانين جزا. داند می

ھای تيمی بود و در جنايت شرکت کرده  اگر کسی توی خانه. کسی که دروغ بگويد، در اسلام مجازات دروغ شلاق است

گفتند بفرما  ام، می گفت من در اين جنايت شرکت کرده ھا نمی ئیگر در بازجوبود و در کشتن مردم شرکت کرده بود، ا

گفتند فلانی ھم با ما بود بعد  ھا که توبه و اظھار پشيمانی کرده بودند، می دادند، آن ھا او را لو می بند، بعد بقيه زندانی

گفت  بند داشت و می خطش، بعد چشم  دستگفت فلانی گفته تو در آن خانه تيمی بودی، اينم کرد و می  صدايش می بازجو

آوردم، اين آقا چون  نوشت برای حاکم شرع که اين آقا دروغ گفته، اسم نمی بعد دادستان می. گويد تسليم، بله درست می

 ضربه نوش ٨٠ ضربه يا ۵٠ ضربه، ٣٠ –به نسبت جنايتی که شرکت داشته  –اعتراف کرده در جنايت شرکت کرده 

 . ديگر جايگزين شده  ھای شود، مجازات تر استفاده می الانم شلاق ھست، اما چند ساله کمھمين . جانش کنند

 گشتند زخمی بودند؟ وقتی بر می: دادستان

 .رفتند من بايد حقيقت را بگويم، از بس مغرور بودند جلوی ما راست راه می  :نوری

 زدند؟ به پای آنھا شلاق می: دادستان

 .ی گفت نهسويدننوری به 
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 داد؟ داديار حکم شلاق می: ستانداد

کرد آقای قاضی اين فرد دروغ گفته، حاکم شرع  بازجو درخواست می - کرد، داديار نه، اما درخواست می :نوری

 . ضربه شلاق، نفر بعدی٢٠خواند  می

 شکنجه دادند جمعی اگر انجام می ھا ممنوع شده بود مثل ورزش و نماز دسته يک سری کارھا برای زندانی: دادستان

 شدند؟ می

کردند، احتمال  دادند و نقص مقررات می اگر زندانيان قوانين را انجام نمی. دانم، اما احتمال دارد من نمی  :حميد نوری

ھا ھم اين  کردند، پاسدارھا و نگھبان ھا قوانين را رعايت نمی طور که اين ھمان. دند ز ھا را می دارد بعضی از پاسدارھا آن

 .ولی من خبر ندارم.  ولی خلاف قوانين و ضوابط بودکردند کارھا می

  من را ندادی، آيا ورزش و نماز گروھی ممنوع بود؟سؤالجواب : دادستان

 .طوری بوده دانم، احتمال دارد در مقطعی اين نمی  :نوری

 جوری بوده قانون در زندان چی بود؟ دادستان؛ حالا اگر اين

من .  در زندان استئینوشتند، دادياری مقام قضا يد، به دادياری زندان نامه میپرس ت خوبی میسؤالاشما خيلی «: نوری

البته اگر آن . داد س بند به داديار زندان گزارش میئيدادند و ر س بند گزارش میئيچند مورد را ديدم که پاسدارھا به ر

کرد و  داديار زندانی را صدا می. ددادن زندانی محکوم شده بود، اگر محکوم نشده بود داديار و بازپرس او گزارش می

ديد اشتباھی شده  کرد و اگر می  و جواب میسؤالکرد و   که گزارش داده بودند را صدا میئیھا آن. کرد برخورد می

گفت  نوشت و می ای به دادگاه می کرد دادياری نامه اما اگر زندانی خطا می. دار کرد و پاسدارھا خدانگه زندانی را رھا می

 زندان ۴آن زمان شعبه . کرد ھا که برای او درخواست مجازات می نامه زندان نئي را رعايت نکرده بر اساس آقوانين

قاضی رسيدگی . گويم، اول اسمش الف بود و اول فاميلش ر بود ھمه چيز را می. کرد اوين به اين مسائل رسيدگی می

شد   ھمان دروغی که گفته بود، شلاق اجرا میگفت شلاقش بزنيد، عين کرد خلاف کرده می کرد اگر مشخص می می

 .شد توسط اجرای احکام، بعد آقا يا خانم زندانی خيلی محترمانه راھی بندش می

 افتاد زندانی را به سلول انفرادی ببرند؟ اتفاق می: دادستان

 ماه به سلول ٣-٢ت توانس بستگی به نوع خلاف داشت، مثلا می. توانست شلاق بنويسد يا ننويسد بله، قاضی می: نوری

 .انفرادی بفرستد، فقط قاضی و ھيچ کس ديگری حق اين کار را نداشت

شدند آنھا را ضرب و شتم  ھا وقتی رد می دادند و زندانی ھا تونل انسانی تشکيل می ما شنيديم که نگھبان: دادستان

 کردند؟ می

ھای عراق نه جمھوری  چوب درست است، اما در زندانشلاق و تونل و . اند ھا ديده ھا را در فيلم دروغ است، اين  :نوری

 .نمکی ساخته اسلامی، فيلمش ھست مسعود ده

 آيا از اتاق گاز اطلاع داريد؟: دادستان

اند مثل  شبيه سازی کرده. ھای ايرج مصداقی، مھدی اصلانی و حسين فارسی خواندم نه دروغ است، در کتاب: نوری

 .اد خوانده آمده ھمين را برای زندانی ايران ساختهايرج کتاب زي. ھای آلمان ھمين نازی

 افتاد؟ بند را بالا بزند چه اتفاقی می خواست چشم اگر يک زندانی می: دادستان

 .افتاد اصلا چنين اتفاقی نمی: نوری

 کردند؟ بندش را بالا بزند چه کارش می خواست چشم  من اين نبود، اگر کسی میسؤال: دادستان
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شديدترين برخورد اين بود که پاسدارھا . کردند کردند، جرات اين کار را می برخورد را با او میشديدترين «: نوری

اين . دار د بند، از ملاقات و مرخصی خبری نيست، خدا نگهئيدادند، بفرما ديگر برای آن آن زندانی ھيچ کاری انجام نمی

گويند  جا می  که اينئیکردند، چيزھا  نمیھا برای ھمين جرات زندانی. ترين مجازات برای اين تخلف است سخت

 ».اس نمايشنامه

 خورد؟ داشت کتک نمی بند را بر می يعنی کسی که چشم: دادستان

 .خير: نوری

  را پرسيديد چه جوابی داديد؟سؤال اين پوليسخاطرات ھست وقتی از اداره : دادستان

اش گفتم دروغ و ادعاست،  کند، ھمه  ول نمیپوليس شد، صدھا جواب دادم ديدم سؤالدر اين مورد خيلی از من : نوری

اما، چون کلش دروغ است و يک .  را بخوانيدئیھا اصرار دارند اين دروغ را بگويند، شما قبل اين بازجو اگر اين

 اين را در جلسه بازپرسی يسپول .  اصرار دارد، من ھم به حالت فرضی گفتمپوليسجريان فرضی را من گفتم و ديدم 

 .طرفی خارج شد  و از بیتوضيح نداد

 .ست توضيح داديد کافی: دادستان

و » من مسلط ھستم«: وکلايت صحبت کنيد قبل از ادامه دادن، اما نوری گفت رئيس دادگاه به حميد نوری گفت بھتره با 

 .سپس ادامه داد

 . خودش رفته چيزی را ضبط کردهپوليس ئیبعد از جلسه بازجو: نوری

 اند، شما اطلاع داريد؟ ھای مجاور ارتباط داشته اند از طريق مورس با سلول ھا گفته بسياری از شاکی: دادستان

 .ھا شنيدم بله در ھمين داستان: نوری

 ايد؟  چنين موضوعی را شنيدهئیمنظورم اين است در سيستم قضا: دادستان

من . ھا زشت بوده اند کار آن ردهاند خيلی زشت بوده، اگر پاسدارھا ھم برخورد ک ده نه، اما اگر چنين کاری کر: نوری

 .ديم آور شد پدر پاسدار را در می دانم، اگر به ما گزارش می حميد عباسی کار ھر دو طرف را زشت می

 افتاد؟ گرفت برای او چه اتفاقی می ای که با مورس ارتباط می زندانی: دادستان

دانی با سلول مجاورش صحبت کرده و دادياری شد که اين زن باز گزارش می. گويم من قبول ندارم، فرضی می: نوری

گفتند  شد و می کرد، اما معمولا ثابت نمی گفت چرا اين کار را کردی؟ پاسدار اگر زرنگ بود مکالمه را يادداشت می می

کردند، من چيزی نشنيدم، ولی مجازاتش  کرد و مجازات می شعبه دادستانی رسيدگی می. د برويد بندتانئيبه زندانی بفرما

نوشت که حق نداری اين آقا را يا  و قاضی به داديار زندان می. يا شلاق بود يا سلول انفرادی يا محروميت از ملاقات بود

 . ماه يک سال با دو سال مرخصی بدھی۶

 کش يعنی چی؟ دانی ملی می: دادستان

رفت و  يک زندانی به دادگاه میبگذاريد شما را روشن کنم، اگر . ھا شنيدم، دروغ است مثل فتوا از زبان ھمين: نوری

ام و حاضرم مصاحبه کنم و جنايت سازمان را محکوم  گفت اشتباه و خيانت کرده شد، زندانی می جرائمش مشخص می

قدر  داد که حکمش اين گرفت و به اجرای احکام می  سال می۵ بود، ١٠قاضی باشد، اگر مثلا حکمش . کنم، و توبه کردم

اجرای احکام موعد . د، انزجارنامه بگيريد، تعھدنامه بگيريد و سر مھلت مقرر آزادش کنيداست، از او مصاحبه بگيري

شد  گفت بيا برای مصاحبه، انزجارنامه بنويس بعد شايد زندانی داخل زندان دوباره منحرف می کرد می مقرر صدايش می

 سال بوده ١٠داد حکم اوليه او  قاضی دستور میگفتند ايشان شرايط را ننوشته،  د دوباره به دادگاه می کر و اگر قبول نمی

 که ضوابط را ئیھا آن. دار حکمش تمام شد خدانگه. اش داريد و بعد آزادش کنيد، چه انزجار داد چه نداد تا آن زمان نگه
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اين . گويند ھا ولی اصل داستان را نمی اين. شد پذيرفت آزاد می ماندند، بعد که می تر می شش ماه بيش پذيرفتند بله پنج نمی

 .کنند ھا ھمه چيز را کپی می اين. اند ھای زمان شاه ياد گرفته کش ھم از زندان اسم ملی

 پوشيدی يا چه لباسی؟  کردی لباس پرنسل زندان می د وقتی کار میئيتوانی بگو می: دادستان

ری با آرم دادستانی به من من سه مقطع کار کردم، کدام يکی؟ روزی که من به زندان رفتم يک دست لباس پاسدا: نوری

جا  کند اين  رنگش را پرسيدند نگفتم، دادگاه فرق میئیدر بازجو. ام زدم دادند اينجايش سوراخ بود و به جلوی سينه

. داديم پوشيدم و نگھبانی می گويم، لباس می گويم، سبز زيتونی پررنگ بود با يک جفت پوتين من دارم واقعيت را می می

حدود يک سال و نيم کت و شلوار . تم قسمت امور مالی و ديگر پاسدار نبودم و کارمند نبودمبعد از پاسداری رف

مان آقای حداد خيلی حساس بود، ما را مجبور کرده بود با  سئياما خدا رحمت ر. تيپ بودم، کفش خوب پوشيدم، خوش  می

 .پوشيدم   باس اسپورت می سال زندان اوين فقط کت و شلوار و ل٨در آن . لباس خوب به سر کار برويم

  من اين است لباس شما يک رنگ بود؟سؤال: دادستان

 .کنم و آرم ھم درست است دش میئيھای ايرج ھست من تا دز کتاب. بله سبز زيتونی يک دست: نوری

 ای داشتی؟  چه چھره و قيافه۶٠شما در دھه : دادستان

گفتند ھمان لاغره،  آدم معمولی، لاغر بودم، در اوين ھم می. کند د از خودش تعريف میئيگو ھرچه بگويم شما می: نوری

ھميشه ريش داشتم . گفتند عباسی لاغره در زندان اوين چندتا عباسی بود، می. جا ھم گفتند لاغر است اشکالی ندارد اين

 .کردم رفتم کوتاه می شد به سلمانی می وقتی بلند می. جا بودم مثل مدتی که اين

  داشتی يا کم؟ريش زياد: دادستان

وقت تيغ  رفتم سلمانی، ولی ھيچ ھمه مدل کوتاه، متوسط و بلند داشتم، بعد می.  سال پيش است٣٨جريان متعلق به : نوری

زدم که ريش در  اما وقتی از دادستانی بيرون آمدم چند بار اين اشتباه را کردم وقتی ھم که سربازی بودم تيغ می. زدم نمی

 خواھيد بدانيد چرا؟  انفرادی افتادم با خدای خودم عھد بستم ريشم را نزنم میوقتی ھم به سلول. بيارم

خواھم از   با الان يکی نيست و از رئيس دادگاه میئی در بازجو۴۴۶ھای حميد نوری در صفحه  نه، اما حرف: دادستان

 کردی؟ شد چقدر کوتاه می ات بلند می  گفته بودی وقتی ريشئیرو بخوانم، تو در بازجو

کرد مثل دانيل  چھل سال پيش است يادم نيست، گاھی کوتاه می. رفتم سلمانی، بستگی به سلمانی داشت می: ورین

 .مارکوس، يه زمانی ھم مثل پسرم و دامادم

ھای ايران و  را از سر گرفت و درباره تفاوت ميان دادگاه  دقيقه تنفس، دادستان بازپرسی از حميد نوری١۵پس از 

 . کردسؤال از نوری سويدن

 :نوری

. ھای اسلامی است و تمامی ضوابط، قوانين و مجازاتش بر اساس شرع مقدس اسلام است ھای ايران دادگاه دادگاه«

ضوابط خودش را دارد که قابل احترام است و متھم حق دارد که اصلا حرف نزند و  ھم قوانين و سويدن ئیدستگاه قضا

روايت يا حديثی . کند کنند که سکوت کند اما در جمھوری اسلامی جريان کمی فرق می اش ھم می ئیراھنما. سکوت کند

گويند خودت بگو تا کمکت  میيعنی اگر کسی را بگيرند . الصدق گويد النجات فی دانم از کيست اما می است که دقيق نمی

نويسند که آقای قاضی اين متھم راست گفته و حقايق را گفته، پس  يعنی اگر ھمکاری کند و حرف بزند، برای او می. کنيم

 ».شما کمکش کنيد

 توانست وکيل داشته باشد؟  متھم می۶٠در دھه : دادستان

 .اش يادم نيست حقيقت: نوری
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 توانست شواھد و مدارک ارائه کند برای دفاع از خود؟ می متھم خودش ۶٠در دھه : دادستان

 .توانسته حقيقتش يادم نيست اما احتمالا می: نوری

 کشيد؟ قدر طول می  چه۶٠يک جلسه محاکمه در دھه : دادستان

 . دقيقه يا چند ساعت ممکن بود طول بکشد١٠از : نوری

ای اشاره کرد و گفت که اين دادگاه چند  سين محسنی اژهحميد نوری در ادامه به دادگاه مھدی ھاشمی به رياست غلامح

 .ساعت طول کشيده و متھم به اعدام محکوم شده است

ھا قبول ھمه موارد اتھامی از سوی متھم بوده  ھای کوتاه ھم وجود داشته که مبنای آن داديار سابق ھمچنين گفت دادگاه

 :است و اينکه فرد توبه کند

 ».توانسته تا چند ساعت ھم طول بکشد کردند يک دادگاه می کردند و جر و بحث می اما اگر کسانی اعتراض می«

 .… اند جا شھادت دادند، گفتند که وکيلی نداشته افرادی که آمدند اين: دادستان

 .… من يادم نيست که آن وقت داشتن وکيل از ضوابط دادرسی بود يا نه. ھاست ھای آن اين حرف: حميد نوری

 کنند؟ ه نظر شما در ايران افراد را مجبور به اعتراف اجباری میآيا ب: دادستان

 .… به نظر من خير: نوری

گيری زير شکنجه اشاره شده  کند که در آن به اعتراف الملل استناد می بين دادستان پس از اين پاسخ به يک گزارش عفو

 »... البته بر اساس قوانين ايران شکنجه ممنوع است«: است

 … کيست؟ شما اول اين را بگوی»امنستی«ين ا: حميد نوری

 …ست يک سازمان بزرگ حقوق بشری: دادستان

اين . کنم المللی که عليه انقلاب و جمھوری اسلامی ھستند، اظھار نظر نمی ھای بين من درباره اين سازمان: نوری

ھا اظھار نظر  ند و من درباره آنکار ھست ھا آمريکای جنايت المللی و در راس آن ھای بين ھا تحت تأثير قدرت سازمان

 .کنم چون ارزش اظھار نظر ندارند نمی

 … مجمع عمومی سازمان ملل متحد ھم درباره شکنجه در ايران ابراز نگرانی کرده است: دادستان

 :وگو شد و گفت وکيل حميد نوری وارد گفت

 »...گرانی کرده استشود ابراز ن سازمان ملل درباره آنچه ادعا می. د دادستانئيگو درست نمی«

 به ھر حال نظر شما چيست آقای نوری؟: دادستان

 .ارزش ھستند ھا بی کنم چون اين من نظری ندارم و اظھارنظری نمی: حميد نوری

س دادگاه از دادستان خواست تا از اين موضوع و نظر سازمان ملل بگذرد و دادستان در پاسخ گفت که چون به اين ئير

 .خواسته است تا نظر متھم را بداندموضوع استناد کرده، 

ھا از جمله مرتضوی و  به برخی نام  پرسيد و حميد نوری۶٧ تھران در سال ئین قضامسؤولادادستان سپس درباره 

 :او در ادامه گفت. حسينعلی نيری اشاره کرد

او در .  ھم بودشھر ئیس زندان رجائي زندان اوين بود و با حفظ سمت رمسؤول حتما ۶٧ و ۶۶ھای  مرتضوی سال«

 »... شھر، سيد حسين مرتضوی ئیرجا- س زندان اوينئيکرد که ر طور امضا می ھا اين نگاری نامه

 چند نفر ۶٧دند و پرسيد در سال  کر  نفر کار می١٠دادستان خطاب به نوری گفت که او جلسه قبل گفته بود در دادياری 

 در دادياری بودند؟

 . ھفت نفر بودند۶٧سال  نفر بودند و ١٠بله گاھی : نوری
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 .ھا را بگويد دادستان خواست نوری نام آن

 .گويم و بقيه را اول اسامی را می) نوری( حسن حداد، حميد عباسی: نوری

 .ھا را کامل بگويد اسم: دادستان

س من را ئي راگر. ھا ھمه باعث افتخار نظامند فقط شايد راضی نباشند آن. شايد شما بخواھيد اما من نخواھم بگويم: نوری

 .گويم مجبور کند می

 ».دھم  پاسخ نمیئیتوانی بگو ھيچ اجباری در کار نيست و می«: س دادگاه گفتئير

 :حميد نوری با صدای بلند گفت

 ».دھم پاسخ نمی«

  اصغر کيست؟ئیدانی مجتبی حلوا می: دادستان

 .خواھم جواب بدھم نمی: نوری

 ی بود؟درست است که حداد اسمش زارع دھنو: دادستان

 .بر اثر کرونا فوت کرد. اش زارع دھنوی بود، اسمش حسن است فاميلی: نوری

 . شما را به مجلسی متعلق به او دعوت کردند٢٠١٩ مه ٧ما موبايل شما را نگاه کرديم، : دادستان

 .د کرد و شماره تلفن قاضی حداد را خواندئينوری تا

 .د کرد که اوستئيد و نوری تارا نشان دا) ناصريان( دادستان تصوير قاضی مقيسه

 کرد؟ قبل از اوين کجا کار می: دادستان

. آمد به جايش کرد و وقتی آقای حداد نبود او می به زندان اوين رفت و آمد می.  شھرئیحصار و رجا زندان قزل: نوری

 .داديار بود.  رفت حج و ناصريان به جايش آمد۶٧آقای حداد يک ماه سال 

 چند بار ۶٨ تا ۶۴دانی از سال  رفتی، اما می يت به گوھردشت میمأمورارت اوين بود اما برای گفتی محل ک: دادستان

 رفتی؟

د کردم برای ئيم گوھردشت يعنی تائياگر بگو. مئيشھر است تا بگو ئیمن زندان گوھردشت نرفتم اگر منظور رجا: نوری

 .کنم خانم دادستان من را درک کنيد من مجازات دارد خواھش می

  چند بار آنجا بودی؟۶٧ تا ۶۴د بين ئيکنم بگو خواھش می: ستانداد

 . بود۶۴اولين بار سال . دانم، چھار تا شش بار آنجا بودم دقيقش را نمی: نوری

 طور اين را به خوبی به ياد داری؟ چه: دادستان

 :نوری

يت به مأمورسم من را ئين زمان ردقيقا روزی بود که برادرم شھيد شده بود، دو سه روز که به ما خبر داده بودند آ«

جا را چگونه  يک ھم محلی داشتم تماس گرفت، گفتم چطور اينجا را گرفتی؟ گفتم اين. فرستاد) گوھردشت( شھر ئیرجا

طوری گفت، حالم بد شد و فوری  جا ھستی و برادرت شھيد شده، ھمين پيدا کردی؟ گفت به اوين زنگ زدم گفتند اين

 بود برای ھمين يادم است، برادرم ١٣۶۴حجله گذاشتند و عکس برادرم را گذاشتند، دی ماه سال برگشتم تھران، دم خانه 

يک بار ديگر ھم يادم . به ھمين دليل اين اولين بار را يادم است.  دی به ما خبر دادند١٣ تا ١٠ دی شھيد شد و بين ١٠

کردند و آمد  در اوين ممد کرمانشاھی صدايش میاست، ماه رمضان بود، دوستی داشتم به اسم شھيد محمد کرمانشاھان و 

ھا  گشتيم تھران، با يک سری از زندانی بعد قبل از نماز ظھر بايد برمی.  شھرئیدم خانه ما در سبلان و رفتيم رجا

 ».ھايشان را برداشتيم و برگشتيم برخورد کرديم، برگه
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 يت شما در گوھردشت چه بود؟مأموربار اول : دادستان

، با اتوبوس پرسنل را از تھران به )گوھردشت( شھر ئیاش يادم نيست، فقط آقای حداد گفت حميد برو رجا دقيق: نوری

آقای حداد گفته بود يک سری کار انجام بدھم، . گرفتند ھای آن زندان من را تحويل نمی اصلا بچه. شھر بردند ئیرجا

ھايشان را جمع کردم و  ھماھنگ کرده بود، درخواستجا  س آنئيتعدادی زندانی را صدا کردم، البته آقای حداد با ر

 .دانم اين بار اول بود يا شھادت برادرم اش يادم نيست، نمی تاريخ دقيق. برگشتم تھران

 بودی؟) گوھردشت( شھر ئی رجا۶٧ تا ۶۶بين سال : دادستان

 .اش را يادم نيست ولی احتمال دارد رفته باشم احتمال دارد، دقيق: نوری

  رئيس زندان چه کسی بود؟۶٧- ۶۶ر سال د: دادستان

الان . دادم اصلا رئيس زندان را نديدم، کاری ھم نداشتم و به منم مربوط نبود، من فقط کار خودم را انجام می: نوری

خيلی خيلی ) اشاره به قاضی مقيسه(  که بالا سر شماستئیآقا حاج. گويم  سال يادم رفته بود را می٢ که در اين ئیچيزھا

 .است يا نه دانم زنده اش داشتم، چون نمی دوست

 او ھم در گوھردشت بود؟: دادستان

 ًنه اصلا: نوری

 درست است که داديار بود؟: دادستان

 .)گوھردشت( شھر ئیکردند ھم رجا حصار کار می دو نفر را يادم است که با ايشان ھم در قزل. بله ممکن است: نوری

 .دئيھا را بگو اسم: دادستان

 .گويم شان را بخواھی می توانم بگويم، اول اسم ینم: نوری

  بود؟ دانی کی جا اسم تقی عادل در ايران تريبونال برده شده، می اين: دادستان

ھا خيلی از من پرسيدند، فکر کردم شايد در اين چند  پوليس را  اسمش. از وقتی بازداشت شدم اسم ايشان را شنيدم: نوری

 .چند اسمی به يادم آمد، يا لشکری، يا کشوری يا شکاری. باری که رفتم او را ديده باشم

 شما يعنی ايشان را نديدی؟: دادستان

 سی نفر را ديدم، -   بيست-ده من چند باری که به زندان رفتم . شناسم و اگرم ديده باشم يادم نيست نديدم، نمی: : نوری

ديديد، لشکری نبود، کشوری و .  اختيار شماستموبايلم ھمه زندگيم در. ولی اصلا با اين شخص من ارتباط نداشتم

 .گفتم حتما شکاری ھم نبود، اگر ارتباط داشتم می

 ؟ئی نفری که ديدی کسی ھست بگو٣٠-٢٠از اين : دادستان

آوردند، يکی از   بودند که برای ما زندانی میئیپاسدارھا.  گفتم، اميدوارم ناراحت نشوندپوليسگويم چون در  می: نوری

اگر مھم است . ديدم ھايمان يک سری را من می در مراسم. فعلا اين چندتا در ذھنم ھست… وند، حسنی، ذبيحیھا کولي آن

 .گويم فردا می

 بينی؟ شما وقتی بخش دادياری بودی از ھمکارانت کسی را نمی: دادستان

 کدام ھمکار؟: نوری

 .دادياری گوھردشت: دادستان

 تا ٢ھا يک داديار، داديار  چرخاند و بعضی وقت يک داديار دو زندان را می. رفتم اگر داديار داشت که من نمی: نوری

 کنيد اين زندان سؤالاش  حصار ھم رفتم، کاش درباره من زندان قزل. کار داشتند اگر کسی بود به من چه. زندان بود

 .جا مظلوم واقع شده اين
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 دانيد گوھردشت چندتا پرسنل استخدامی داشت؟ می: دادستان

حصار دو تا کارمند داشت اگر با او  ناصريان در قزل. جا بود يک نفر کارمند داشت آقا ناصريان آن چون حاج :نوری

 .رفته باشند من اطلاع ندارم

 ۴۵ھا را قطع کرد و گفت برای امروز کافی است و گفت به دليل مشکلی که پيش آمده فردا دادگاه  س دادگاه صحبتئير

 .شود دقيقه ديرتر شروع می

 . از نوری نياز دارندئی را ھم برای بازجو)جمعه( ت زيادی باقی مانده و فردسؤالاچنان  ادستان تاکيد کرد ھمد

 


